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داستان جلد

باران بهنام، با آموزش، رؤیای �ود�ی اش را برای ه� نو�ان� م�ق� �رده اس�

مدرس فوت �وزه گ�ی
یبایـی دارد و مـدرس دانشـگاه  لن ز ی| سـا فاطمـه شوشـتر

گردانش فـوت و فـن بـازار را یـاد  اسـت. در دانشـگاه بـه شـا
می دهد و در سـالنش، کارآفرین خیّری است که تجربه اش 
یـن قیمـت در اختیـار ع�قه منـدان کـه «دختـرم» را بـا کمتر

خطابشـان می کنـد، می گـ�ارد.
باران بهنام، در مقط� دکترای مدیریت استرات�ی� خوانده 
کید دارد  � هم سالن دار است و هم استاد دانشگاه و ت� و حا
شـاید در نـام، ایـن دو رشـته ارتبا�ـی بـا هـم نداشـته باشـند،

ر کار  ا ز تـش کمـ� کـرده اسـت در بـا مـا در عمـل تحصی� ا
موفـ� شـود و بعد از سـال ها بـه سـمت کارآفرینـی رو بیاورد.
لن داری، له سـا او بـا همیـن تحصیـ�ت و تجربـه  نوزده سـا

گرد داشـته اسـت کـه تعدادی از آن ها  وز ۲۵۰شـا تـا بـه امر
ل  یگـر هـم مشـ�و ی د د ا ند و تعـد ه ا ر شـد ر کا ا ز د بـا ر ا و
یـش  ش ها ز مو ق آ تفـا ز سـر یـ� ا و ا . ا ش هسـتند ز مـو آ
د و  ر ا منـد می گـ� ز ن نیا ا قه منـد ر ع� ختیـا ر ا ن د یـگا ا ا  ر ر
چنـان فـوت کوزه گـری را بـه بانـوان به ویـ�ه افـراد نیازمنـد 

وی  ر یـاد می دهـد کـه بعـداز چند مـاه ر پرسـت خانـوا و سر
. یسـتند ن می ا شـا د ی خو پـا

ودی چـاپ  یـت بـه ز بـا او کـه کتـاب اولـش در حـوزه مدیر
ی  ه ها شـگا ز مو ی  آ ز سـا نمند ا نجمـن تو ر ا شـد و د هد ا خو
مشـهد به عنـوان یکـی از اعضـا کم� حـال ورشکسـته ها هم 
هسـت، سـاعتی را در محلـه الهیـه بـه گفت وگـو می نشـینیم.

عبارت هـای ��یـی «امیـد، ت�ش و کمـ�» بیـن گفته هایش 
بـه تعبیـر مـا رمـز موفقیـت اوسـت.

� روزگار بچرخـد و بچرخـد و در دهه پنجم زندگـی تبدیل به آدمی  چـر
شـوی که در هفت سـالگی آرزویش را داشـتی، اتفاق کمی نیسـت. البته 
همـه ماجـرا بـرای بـاران بهنـام از یک شیرینی فروشـی آغاز شـده اسـت،

آن هم درسـت وقتی بیشـتر از پنج سـال نداشـت.
حالا او برای گفتن از امروزش، دوسـت دارد داسـتان را از اولش آغاز کند 
و سـر آن را گـره بزنـد بـه درس هایی که مرحـوم پـدرش، حاج محمدتقی 
یادش داد. باران  تعریف می کند: مرحوم پدرم در رضاشهر قنادی داشت.

هنـوز وارد دبسـتان نشـده بـودم که شـیرینی ها را بسـته بندی می کردم 
و وقتـی هـم سـر از شـمردن پـول درآوردم، شـدم به نوعـی حسـابدار پـدر 
کـه پول هـا را دسـت مـن مـی داد. همیـن کار پـدر باعـ� شـد بـا بـازار آشـنا 
کنـم. از همـان بچگـی دوسـت نداشـتم  بشـوم و عشـق کار کـردن پیدا
خانه نشـین بشـوم و رؤیایـم این بـود برای عـده  زیـادی کارآفرینی کنم.

حتـی بـه ایـن فکـر می کردم که بهزیسـتی مـال من باشـد و نیروهایـم را از 
افـراد نیازمنـد در آن انتخاب کنم.

او بعد از گرفتن دی�لم و ازدواج، سر از خیاطی درمی آورد و اولین کارگاهش 
را در خیابان فرامرز عباسی با به کارگیری زنان سرپرست خانوار و نیازمند 
راه می انـدازد؛ کارگاهـی کـه بـه قـول خـودش، او را یـک قـدم بـه رؤیـای 
� خیاطـی در ایـن کارگاه  کودکـی اش نزدیـک می کنـد؛«همـه نـوع چـر
گذاشـته بـودم کـه روزها بیسـت زن نیازمند از حاشـیه شـهر خودشـان را 
به آنجا می رساندند و لباس تولید می کردند. بعداز هشت سال سر یک 
اتفـاق، کارگاه را تعطیـل کـردم و چـون آدمـی نبـودم کـه یک جا بنشـینم 

آرایشـگری را یادگرفتم و سـال1۳8۵ اولین سالنم را بازکردم.»

باران بهنام، سالن بزرگی دارد که هربخش آن را به یکی از بانوان  
سـپرده اسـت. حـالا چهارده نفـر دور هـم نشسـته اند و گـرم کارند.
بیشترشـان جـوان هسـتند و حتـی بینشـان افـراد شهرسـتانی 
هـم کـه در مشـهد به دنبـال کار آمده انـد تـا خرجـی خودشـان و 
خانواده شـان را دربیاورند، دیده می شـود. یکـی از آن ها دختری 
است که از زاهدان آمده و با داشتن کارشناسی ارشد روان شناسی 
بـا کمک هـای خانـم بهنام حـالا خودش بـه درآمد رسیده اسـت.
گردانش باز است. او در پایان  البته درِ این سالن به روی همه شا
گردانش اعلام  ح های آموزشی اش در حاشیه شهر به شا طر
می کند، می توانند تا شش ماه برای کارآموزی از سالنش رایگان 
استفاده کنند. به همین واسطه به جز همکارانش در مجموعه،
افراد دیگری برای کار و هنرآموزی به این فضا رفت و آمد می کنند.
گویـا مبلـ� ناچیـزی هـم کـه برای آمـوزش گرفتـه  می شـود، صرف 

هزینـه ابزاربـرای آمـوزش افراد می شـود.
او درحال حاضـر بـرای حـدود ۲۵0نفـر علاقه منـد در چاهشـک و 
شـاندیز کلاس آمـوزش زیبایـی برگـزار می کنـد کـه تعـداد زیـادی 
از آن هـا افـراد معرفی شـده از بهزیسـتی هسـتند. ایـن افـراد بعـد از 
پایـان آمـوزش توسـ� خـود او بـرای کار بـه سـالن های مختلـف 

معرفـی می شـوند.

گردان خانـم بهنـام هم صحبـت می شـویم، حـرف همـه آن هـا  وقتـی بـا شـا

یکـی اسـت؛ اینکـه او فـوت کوزه گـری را بـه همـه یـاد می دهـد و برایـش فرقی 
گردش پولـی بـرای آمـوزش داده اسـت یـا نه. نـدارد شـا

کیـد می کنـد روزی رسـان خداسـت و چنیـن می گویـد: مـادر  خـودش هـم تأ

سـه دختـر و پسـر هسـتم و همسـری همـراه دارم کـه بـا تشـویق هایش باع� 

شـده اسـت رؤیای کودکـی ام یعنی کمک بـه هم نوعانم را به بهترین شـکل 

اجـرا کنـم. شـاید باورتـان نشـود، امـا از روزی که تصمیـم گرفتم کمک رسـان 

زنـان نیازمنـد باشـم و برایشـان مسـیر کار را همـوار کنـم، از دعـای خیـر آن هـا 

چندبرابـرش نصیبـم شـده اسـت و از همـه مهم تـر فرزندانـی سـالم دارم کـه 
آن هـا هـم در راه خیـر قدم گذاشـته اند.

گردانش او هی� چشم داشت مالی در آموزش ها ندارد و فق�  طبق گفته شا

به دنبـال این اسـت کـه افراد بعـد از آمـوزش بتوانند خودشـان نـان آور خانه 

گردم  کیـد خـودش هـم بر ایـن اسـت و تعریف می کنـد: بین ۲۵0شـا شـوند. تأ

افـرادی هم هسـتند که حتـی توان پرداخـت ۵0هزارتومان ندارنـد. البته که 

مـن هـم دنبـال گرفتـن پول نیسـتم و اتفاقـا پیگیرم تا ایـن افراد بهتـر از بقیه 

یادبگیرنـد و بتواننـد وارد بـازار کار شـوند کـه خداراشـکر اغلـب همیـن طـور 

گردانم که چندسـال قبـل در صالح آباد  می شـود. چنـد وقت قبل، یکی از شـا

در دوره آموزش هـای رایـگان شـرکت کـرده بـود، تمـاس گرفـت و از سـالنش 

در سـه طبقه گفـت و اینکـه چقـدر کارش گرفتـه اسـت. شـاید باورتان نشـود.

او امـروز از خـود مـن بیشـتر درآمـد داردو مـن هـم خوشـحالم از همیـن حـرف 

او کـه گفـت « همیشـه وقتـی کرکره سـالن را بـالا می دهـم، دعایـت می کنم که 
سـبب شـدی یک خانـواده نانـی برای خوردن داشـته باشـند.»
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